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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 21مسأله 

 الحكم و الدعوى فصل قبل يتزوجها أن للغير و غيره من تتزوج أن لها فهل أنكرت و امرأة زوجية رجل ادعى إذا: »21مسأله 

 «....الأول أقواهما وجهان، لا؟ أم المدعي دعوى ببطلان

 مسألهموضوع 

تواند قبل از  می آن زنو زن انکار کند، آیا بت به زنی سخن در این است که اگر مردی ادعای زوجیت کند نس 21در مسأله 

در مسائل گذشته بحث در این بود که اگر کسی ادعای زوجیت کند و دیگری انکار ازدواج کند یا نه؟ دعوا تمام شود، آنکه 

ر، براساس آن شود یا به نفع مدعی یا منک کند، برحسب موازین باب قضا که البیّنة علی المدعی و الیمین علی من أنکر، حکم می

 ثابت چه حکمی و به حسب واقع معیارهاییی که در باب قضا ذکر شده است. آنجا هم یک بحثی داشتیم که به حسب ظاهر

آنچه  ؛ ولیاقامه بینه یا قسم . آنچه در مسائل گذشته مطرح شد، مربوط به بعد از ختم دعوا بود؛ منظور از ختم دعوا یعنیاست

شود، مربوط به قبل از ختم دعوا است، قبل از اقامه بینه، قبل از یمین؛ بالاخره یک ادعایی مطرح کرده  در این مسأله مطرح می

شود تا بینه  افتد و گاهی طولانی می ق میاست؛ یک مردی گفته این زن همسر من است؛ حالا از آنجا که این ادعاها زیاد اتفا

، آیا در فاصله ادعا تا تمامیت دعوا و اقامه بینه و حلف و یمین، این زن ممنوع از هرگونه فعل منافی بیاید و قسم خورده شود

تواند ازدواج کند؛ این البته یک بحثی است که به خصوص ازدواج مربوط نیست، در  این مرد است؟ مثلاً این مدت نمی یبا ادعا

گوید این خانه من  میی بر علیه دیگری کند؛ مثلاً در مورد یک مال. همه امور چنین مطلبی جریان دارد که یک کسی یک ادعای

علیه از هرگونه تصرف در آنچه که  ی، آیا به صرف ادعای هر مدعی، مدعاست؛ این تا طی مقدمات شود و حکم صادر شود

این بگوییم فعلاً از این خانه به نسبت به آن ادعا شده، ممنوع است یا نه؟ این یک مسأله مهم و مبتلابه است؛ یعنی باید به 

صرف این ادعا استفاده نکن تا یک سال یا دو سال دیگر معلوم شود که این ادعا درست است یا نه. این یک بحث کلی است؛ 

کند  خواهد ازدواج کند، یک دفعه مردی ادعا می در مانحن فیه هم این مسأله به این شکل مطرح است که حالا یک خانمی می

زن همسر من است؛ این زن باید صبر کند و ازدواج نکند تا آن ادعا به یک جایی برسد؟ این یک مسأله مهمی است. که این 

که اگر مردی ادعای زوجیت زنی را کند و آن زن منکر شود، آیا این زن دیگر حق ازدواج ندارد  این است 21مسأله  موضوع

  ؟تواند ازدواج کند این ادعا باطل است و آن وقت می تا زمانی که دعوا به پایان برسد و معلوم شود

، اگر مردی ادعای زوجیت کند و زن آن را منکر «أنكرت و امرأة زوجية رجل ادعى إذا»شود:  اینطور شروع می 21مسأله 

آن  آیا ،«يتزوجها أن للغير و» کند؟تواند بعد از این ادعا، با دیگری ازدواج  ، آیا آن زن می«غيره من تتزوج أن لها فهل» شود،

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402 دی 3 تاريخ:                                                                                                     موضوع کلی: نکاح

  1445 جمادی الثاني 10ادف با: صم          -ابتناء حكم اين مسأله بر حكم مسأله ديگربررسي  –مسأله موضوع  – 21مسأله  –احكام عقد  موضوع جزئی:

 گانه در مسأله سهاحتمالات           

 34جلسه:                                                                                                                                   م   ششسال   
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گذارد هم جلوی زن و هم جلوی آن مردی که  ازدواج کند؟ یعنی ادعای مدعی یک مانع می زن تواند با این می مرد دیگر

 دعوى ببطلان الحكم و» .قبل از آنکه دعوا تمام شود و به پایان برسد« الدعوى فصل قبل» خواهد با این زن ازدواج کند؛ می

، یا اینکه لازم نیست این زن یعنی این حق ندارد ازدواج کند تا زمانی که حکم به بطلان ادعای مدعی شود« لا؟ أم المدعي

دهیم؛ من فقط صورت کلی  اینجا دو وجه است؛ این را بعداً توضیح می« وجهان»صبر کند تا حکم به بطلان دعوای مدعی شود. 

 ستم عرض کنم و اینکه این مسأله ناظر به چه موضوعی است. مسأله را خوا
 مرحوم سیدکلام 

همین مطلب را مرحوم سید در مسائل متفرقه در ضمن عنوان الرابعة آورده است؛ تقریباً عبارات تحریر هم مانند عبارت عروه 

 لها يجوز فهل أنكرت، و امرأة زوجيّة رجل ادّعى إذا: الرابعة»فرماید:  شود. می هایی هم اینجا دیده می البته یک تفاوتاست، 

، یا «المدعّى؟ من فراغها بعد إلّا لا أو تزويجها الغير لذلك يجوز كذا و الأوّل، مع الدعوى تماميّة قبل غيره من تتزوّج أن

 «.وجهان»ایشان هم فرموده اینکه حق ندارد ازدواج کند تا اینکه از این ادعا فارغ شود و از ادعای مدعی رها شود. 

 ابتناء حکم این مسأله بر حکم مسأله دیگربررسی 

قبل از اینکه وارد این بحث شویم، یک مطلب را باید توجه بفرمایید و آن اینکه شهید ثانی در مسالک این مسأله را متعرض 

که این بحث بر آن متفرع شده، در عروه  مطلبیرا متفرع کرده بر یک مطلب دیگری؛ این مسأله معلوم شد. آن  آنشده لکن 

 زوجيتّها فادّعى الزوج عن خلوّها تدعّي امرأة تزوّج إذاالثالثة: »عبارت عروه این است:  تحت عنوان الثالثة ذکر شده است؛

؛ در مسأله سوم در ضمن مسائل متفرقه که ...«اليمين منهما كلّ على عدمها مع له نعم. بالبينّة إلاّ دعواه تسمع لم آخر رجل

ازدواج کند و بعد یک مرد  کند من شوهر ندارم، سید در عروه فرموده، بحث در این است که اگر یک زنی که ادعا میمرحوم 

شود مگر اینکه بینه  دیگری بیاید و ادعای زوجیت کند و بگوید این همسر من است، اینجا ادعای این شخص ثالث پذیرفته نمی

ا مطرح کرده، چنانچه مرحوم سید به حسب ترتیب، اول آن ر مطلب اقامه کند. مرحوم شهید ثانی این مسأله را متفرع بر آن

همین  21کرده و بعد این را مطرح کرده است، خلافا للماتن)ره(. امام در تحریر برعکس عمل کرده، یعنی اول در مسأله 

امام  22موضوعی را که گفتیم متعرض شده، همان که سید در عروه تحت عنوان الرابعة مطرح کرده است؛ بعد در مسأله 

اند؛ یا به تعبیر دیگر همان چیزی که شهید ثانی این مسأله را متفرع بر  اند که سید در الثالثة مطرح کرده متعرض آن مطلبی شده

مع »کند شوهر ندارد،  ازدواج زنی که ادعا می« يجوز تزويج امرأة تدعي»اینطور فرموده:  22سأله امام در مآن کرده است. 

حتي فيما اذا كانت ذات بعل »گوید من شوهر ندارم،  نیازی به جستجو هم نیست؛ همین که می« فحصاحتمال صدقها من غير 

گوید این  ، می«فادعت طلاقها أو موته»ام.  من طلاق گرفتهگوید  حتی در مورد زنی که قبلاً شوهر داشته اما الان می« سابقا

ام یا  گوید من شوهر ندارم و طلاق گرفته همین که می« لا فرق في ذلك بين المنقطع و الدائم»گوید  یجوز تزویجها. بعد هم می

ساساً این ابتناء وجود دارد یا آیا احال اند.  مطرح کرده 22شوهرم از دنیا رفته، ازدواج با او جایز است. امام این را در مسأله 

نه؛ یعنی همانطور که شهید ثانی گفته، این مطلب متفرع بر آن است یا اینکه همانطور که صاحب عروه به این ترتیب مطرح 

 .کرد امام هم باید اینطور مطرح میکرده، 

 22ی این بود که امام آنچه را که در مسأله اگر ما آنچه را که شهید ثانی گفته بپذیریم، طبیعتاً از نظر تقدم و تأخر اینجا اول

کردند. حالا ببینیم اصلاً آن مسأله چیست؛ من فقط یک اشاره  را بیان می 21کردند و بعد مسأله  اند، اول ذکر می متعرض شده
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 آن مسأله را باید به صورت کلی درباره آن بحث کنیم.  22کنم، چون در مسأله  کلی می

یعنی در موضوع مسأله ) جواز یا حرمت ازدواج در این صورتگوید  سأله مبتنی بر آن است؛ یعنی میگوید این م شهید ثانی می

اینکه قائل به جواز شویم یا قائل به منع، متفرع بر  ( وتواند ازدواج کند یا نه دعوا می ، اینکه این زن در فاصله ادعا تا فصل21

 زنی که مورد عقد قرار گرفته، زنی که ازدواج کرده  در موردا بگوییم که در مسأله قبلی اشاره شد که اگر ماختلافی است 

مسأله که آیا در آن مسأله، یعنی آنجایی که زن ازدواج کرده و بعدا پس شهید ثانی به یک معنا مانحن فیه را متفرع کرده بر آن 

اگر  ؟ی و ادعای مدعی مسموع است یا نهاز ازدواج کسی آمده ادعای زوجیت کرده، اینجا بحث در این است که آیا قول مدع

مسموع  تیمگفاما اگر آنجا  توانیم بگوییم ازدواج برای او جایز است؛ نمی ما آنجا مثلاً گفتیم قول مدعی مسموع است، اینجا

 ازدواج مانعی ندارد.  نیست، قهراً اینجا

 سؤال:

 در اینکه فرق دارد بحثی نیست، بحث در ابتناء است؛ آیا این مبتنی بر او هست یا نه. ... ما با اصل فرمایش ایشان که آیااستاد: 

ما فعلاً کلیت تقدم و ازدواج جایز است یا نه، کاری نداریم؛ اصل ابتناء و اینکه این متفرع بر آن است، این را قبول دارید؟ ... 

، یا اینکه 21ذکر شود و بعد مسأله  22بود که اول مسأله  بهترکنیم؛ آیا  تأخر ذکر این دو مسأله را در تحریر داریم تحلیل می

اگر مبتنی بر گوید این مبتنی بر آن است؛  ت است؛ بر همین اساس اشاره کردیم به کلام شهید ثانی. ایشان میهمین ترتیب درس

؛ متفرع بر آن است، در واقع آنجا باید ببینیم مبنا چیست و بعد اینجا 21بیاید و بعد مسأله  22آن باشد، قاعدتاً باید اول مسأله 

 تواند با غیر ازدواج کند یا نه.  می بحث کنیم که آیا قبل فصل الدعوی

یا به تعبیر عروه الثالثة مطرح کردیم، در مانحن فیه تأثیر  22این ابتناء و تفرع در صورتی است که ما آنچه را که در مسأله 

ا اثرگذار باشد، تواند اینج مطلبی که میاین تفرع دیگر صحیح نیست. بگذارد. اما اگر نتیجه آن تأثیری در بحث ما نداشته باشد، 

کند، اگر یک حقی برای آن ثابت باشد  آن حقی است که شهید ثانی برای مدعی قائل شده است. بالاخره اگر مدعی ادعا می

تواند مسموع باشد و مورد توجه قرار بگیرد؛ اما اینکه این حق آیا مشروط است یا مطلق، یعنی به صرف  طبیعتاً آن اقرار می

و  مشروط به یک امور و شروطی استشود یا اینکه این حق  ی ادعا کند، برای او یک حقی پیدا میادعای هر مدعی، هر کس

زمینه تأثیر و اثرگذاری ادعای  کهد کند، آن زن وظیفه داشته باش ن میالا اگر اینطور باشد که هر ادعایی که هر کسی نسبت به ز

توانیم  ین زن ازدواج نکند به صرف ادعای یک شخص، ما چنین حقی را نمیاو را فراهم کند، چنین چیزی نیست. یعنی اینکه ا

 برای مدعی قائل شویم. 

رسد اساساً ریشه هر دو مسأله یک چیز دیگری است، نه اینکه این مسأله متفرع بر اختلافی باشد که در  بنابراین به نظر می

ما ابتناء این مسأله بر مسأله قبلی روشن نیست. من این را مسأله قبل است. بله، آن مسأله هم مبتنی بر یک اختلاف است؛ ا

مطرح شود و بعد مسأله  21اند، اول مسأله  خواهم عرض کنم که از نظر ترتیب اشکالی ندارد، همانطور که امام مطرح کرده می

را در  21عد مسأله را در ضمن الثالثة مطرح کرده و ب 22اند، اول موضوع مسأله  ؛ حالا مرحوم سید برعکس عمل کرده22

ای است که محل اختلاف است، و آن اینکه آیا به صرف ادعای مدعی، حقی برای  ضمن الرابعة. هر دو اینها مبتنی بر یک مسأله

خواهد ادعا بعد از تزویج باشد یا قبل از آن، مهم این است که به  این مهم است؛ حالا میشود یا نه.  او نسبت به این زن پیدا می
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شود. لذا  شود یا نه. خواهیم دید که به صرف ادعا هیچ حقی برای مدعی پیدا نمی ا آیا حقی برای مدعی پیدا میصرف ادع

ای به  ادعای مدعی بدون بینه لطمه 22مشکل و مانعی بر سر راه ازدواج این زن است و نه در مسأله  21بینید نه در مسأله  می

 اشارةً لازم بود ذکر شود. ای است که اینجا  این نکته .زند میتزویج آن زن 

 سؤال:

استاد: متفرع بر خود آن مسأله نیست، متفرع بر اختلافی است که در این موضوع وجود دارد. ... دو تا مسأله است و اینها 

خواهد بگوید این  می بلکه مبتنی است، مسأله خواهد بگوید این مسأله بر آن شهید ثانی هم نمیارتباطی به هم ندارد. البته 

گیرد و هر دو  دو تا موضوع جداست و مورد بررسی هم قرار می اینهاله وجود دارد، مسأله مبتنی بر یک اختلافی که در آن مسأ

 ای است که اشاره کردیم و حالا در ادامه بیشتر خواهیم گفت. هم اختلاف در آنها ناشی از این مسأله

  گانه در مسأله سهاحتمالات 

ینجا دو احتمال است، بلکه سه احتمال. امام فرموده دو فرماید در ا به صورت کلی معلوم شد؛ ایشان می 21پس موضوع مسأله 

لای عبارات امام هم  که البته از لابه« و یحتمل التفصیل»گوید  احتمال، اما مرحوم سید در عروه یک مورد را هم ذکر کرده و می

خن در این است زنی ادعای زوجیت کرده، زن انکار کرده، س نسبت بهس صورت مسأله معلوم شد، یک مردی آید. پ بدست می

تواند ازدواج  که آیا این زن قبل از فصل دعوا به واسطه ادعای این مدعی، حق ندارد ازدواج کند تا آن ادعا باطل شود یا می

اگر دعوا طولانی شود  عنیی. تفصیل، 3تواند ازدواج کند؛  . می2تواند ازدواج کند؛  . نمی1کند؟ فیه ثلاثة اوجه، سه وجه است: 

تواند بینه بیاورد، این حق ندارد ازدواج کند. پس  تواند ازدواج کند اما اگر دعوا طولانی نیست و به همین زودی می یاین زن م

اقواهما »اینجا سه احتمال وجود دارد؛ باید این سه احتمال را بررسی کنیم و ببینیم کدام یک درست است. امام)ره( فرمود 

مرحوم سید هم همین را فرموده؛ محشین هم اینجا هیچ کدام حاشیه ندارند و نوعاً قائل یعنی یجوز لها أن تتزوج غیره. « الاول

 اند. حالا باید دلیل را ببینیم چیست، تا بعد برخی فروع هم اینجا هست که باید آنها را ذکر کنیم.  به جواز نکاح شده

 

«والحمد لله رب العالمین»            


